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 فلسفي صدرالمتألهين آراء گزارش و نقد معاد جسماني در تفاسير و

 سيد صدرالدين طاهري

از جمله واژه « آخرت، قيامت، رستاخيز، روز بازپسين»و مترادفهای آن از قبيل « معاد»

در زبان مردم عادي و اهل تخصص بكار مي روند. اين فراواني كاربرد هايي هستند كه به فراواني 

چه بسا اين پندار را در پي مي آورد كه محتواي اينها نيز ساده و بينياز از بحث است. مسئلة مشكلي 

نيست: انسان يك روز به دنيا مي آيد و يك روز هم از دنيا مي رود و يك روز هم بايد به حكم پروردگار, 

كتاب كارهايش را روشن كند يا بروشني بنگرد و سرانجام نيز بهشت يا جهنم را بعنوان حساب و 

سرنوشت حتمي خود بپذيرد. عدالت خداوند كه شکی در آن نيست، چنين اقتضا مي كند و پيامبران كه 

 .گفتارند، چنين گفته اند, و خداوند نيز بر هر كاري تواناست خبر دهندگان راست

رستي متضمن برداشتي ساده انگارانه و راحت طلبانه در مسئلة معاد است اين سخن در عين د

و براستي كساني كه حوصلة گفتگو ندارند و يا از بروز هر نوع شبهه در اعتقاداتشان مي هراسند بهتر 

 است همينگونه بينديشند و بجاي اينكه از بساطت درآيند و پندار بيضرر خود را به شبهاتي كه لازمة

ن است بيالايند آن را وسيله اي برای تنظيم رفتار خود در سراي فاني قرار دهند و همچون انديشيد

دستمايه اي سودمند در حسن عاقبت و برخورداري از عافيت در سراي باقي از آن استفاده كنند. اين 

توصيه از سر طعن نيست بلكه حقيقت اين است كه به مقتضاي حكم عقل وارد شدن در گفتگوهاي 

براي كساني كه آمادگي و ظرفيت لازم را كسب نكرده اند مضر است و ضررش بيش  مي و فلسفيكلا

از منفعت است, و از اين نظر است كه صدرالمتألهين _ رحمة الله عليه _ با آنكه بخش عظيمي از 

نوشته هاي فلسفي و تفسيريش به معاد اختصاص دارد و بدون شك بخش عمده اي از عمر گرانبهاي 

را نيز در تحقيق پيرامون اين مسئله گذرانده پيمودن اين راه را فقط براي كساني مناسب مي داند خود 

از فطانت ويژه همراه با وارستگي عملي بهره مند هستند و از توانايي استدلال و شناخت صحيح »كه 

د مي كند كه همچنين هنگام شمارش مقامات چهارگانه مردم در ادراك معاد تأكي«.از فاسد برخوردارند

و به  «پايينترين و در عين حال سالمترين برداشت از متون ديني است اعتقاد عوام از اهل اسلام»

يدن اگر تحمل رنجان»علماي ظاهر نيز كه بيشتر با اين طبقه از مردم سروكار دارند، توصيه مي كند كه 

بر مردم را از دست بدهند  عوام را ندارند و مي ترسند كه با مطرح كردن حرفهاي تازه رياست خود

 «از همين مرحله كه نوع مردم برآنند فراتر نروند و در اين زمينه بجاي تحقيق به تقليد اكتفا كنند

كوتاه ضمن آنكه تكليف بسياري را در مورد چگونگي برخورد با مسئلة معاد، از  اين مقدمة

 نمايد كه مطلب نه تنها ساده نيست بلكهديدگاه صدرالمتألهين روشن مي كند اين نكته را نيز گوشزد مي 

و دستيابي به آن نياز به تأملي ژرف  «بيشتر احوال آخرت، از جمله اسرار پنهاني است»بتعبيـر وي 

و فكري دقيق و حوصله اي وافر دارد و آن كس كه به اين وادي قدم مي گذارد لازم است خود را براي 

بديهي است كه اگر آمادگي كافي برای غواصي در اين دريا  فرو رفتن در اقيانوسي بيكران آماده كند و

 . را داشته باشد مزد زحمت خود را خواهد گرفت و به مرواريدهاي گرانبهاي حكمت، دست خواهد يافت

صدرالمتألهين شرط علمي اين موفقيت را مطالعة آثار فلاسفة متقدم بويژه فارابي، ابن سينا و 

و چگونگي تعلق آن به « نفس»الم هستي دانسته و براي شناخت كامل شيخ اشراق در زمينة معاد و عو

بدن و ماندگاري بعد از مرگ تن، نيز اهميت ويژه قائل شده و در عين حال معتقد است كه گذشتگان از 

فلاسفة الهي بدين علت كه از توجه به متون ديني، بويژه آيات قرآن، در اين باب غفلت ورزيده و يا 

برگرداندن آن متون از ظواهر خود برآمده اند برغم اينكه در شناخت مبدأ و صفات او درصدد تأويل و 

پيموده  و ماهيت نفس انساني موفقيتهايي داشته اند در مسئلة معاد فقط نيمي از راه را، با درك مشكلات،
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به ساحل وي بدين منظور كه اين كاروان فكري را  دوم بازمانده و به مقصود نرسيده اند. و از نيمة

آرامش بخش يقين برساند با الهام از پاره اي از نهاده هاي متقدمان، از جمله شيخ اشراق و محيي الدين 

بن عربي، مي كوشد تا طرحي نو درافكند و فرضيه اي ارائه كند كه بن بستهاي موجود در نظريات آن 

 .بزرگان را بگشايد و چاره ساز همة مشكلات باشد

ق مي توان گفت طرح صدرالمتألهين درباب معاد اگرچه از نظر استدلال با توجه به مراتب فو

و نتيجه تازگي دارد در اساس و بنياد خود با استفاده از نظريات ابن سينا و شيخ اشراق و محيي الدين، 

تنظيم شده و حتي، چنانكه خواهيم ديد، پاره اي از گفته هاي ابن سينا و امام محمد غزالي با آنكه از 

 . وي مردود است در تشكيل اين طرح جديد بطور غير مستقيم دخالت داشته استنظر 

بهرحال, صدرالمتألهين معتقد است كه آنچه در اين زمينه بدست آورده از آنگونه است كه 

شناخته شدگان از بزرگان »و حتي  «هيچيك از پيروان مشائيان و متأخران ايشان بدان دست نيافته»

 .و متأخر نيز از عهدة اثبات آن برنيامده اند صوفيه و عرفاي متقدم

 ديدگاهها و مشكلات

است و « غيب»معاد، هرچه و هرگونه باشد، براي آن كس كه در اين دنيا زندگي مي كند  -1

طبيعي است كه ساده انديشان آن را انكار كنند, و ساده انديشي منكر معاد نيز از اينجهت 

 است معمولاا « غيب»يل كه اگر وجود داشته باشد به همان دل« غيب»است كه يقين به نفي 

ميسر نيست و چه بسا در اين مورد هرگز ممكن نباشد، زيرا از غيبي صحبت مي شود كه 

نيست و هيچگونه برخوردي با نظاير آن قبل از مرگ صورت « مشهود»اصولاا از جنس 

ضعف نقل كرده مي نمي گيرد. قرآن كريم سخن اينگونه افراد را با اشاره به همين نقطه 

جز  و گفتند اين نيست مگر زندگي دنياي ما؛ مي ميريم و زنده مي شويم و ما را»فرمايد 

 «.روزگار هلاك نكند و آنان را هيچ دانشي به آن نيست آنان جز در گمان نيستند

صدرالمتألهين چنين گماني را به كساني كه آنان را ملحدان و دهريان و جماعتي از طبيبان 

، و براستي اين «سخن اينان تكذيب عقل است»اند نسبت داده و متذكر مي شود كه مي خو

چنين است زيرا عقل سليم اجازه نمي دهد در آنچه محال بودنش به اثبات نرسيده انكاري 

 .صورت گيرد

براي كساني كه به هر صورت به دلايل كافي نتوانسته اند معاد را بپذيرند معقولترين راه  -2

بت اسلامي به جالينوس حكيم نس وقف، يعني اظهار ترديد، كنند. در كتب فلسفةاين است كه ت

عالم پس از مرگ اظهار ترديد مي  داده اند كه به علت ترديد در ماهيت نفس انساني دربارة

كرده است, اما در حقيقت نياز به اين نسبت مشكوك و عاري از مدرك نيست بلكه در هر 

باب امور غيبي از جمله مبدأ و معاد شك دارند و شك خود  دوره اي كساني هستند كه در

 .را نيز پنهان نمي دارند

معتقدان به معاد نيز گروهها و ديدگاههاي متعدد و متفاوتي را تشكيل مي دهند. برخي در  -3

پي اثبات اين ادعا هستند كه انسان با همان بدني که از دنيا رفته و به طبيعت بازگشته به 

صحنة آخرت مي آيد. اينان غالباا با يك اشكال عمده مواجهند و آن اينكه ممكن است بدن 

در طبيعت و ساخته شدن صورتهاي جمادي و گياهي و حيواني و حتي انساني  بعلت انتشار

متعدد از يك ماده عيناا قابل اعاده نباشد, و مشكلترين فرض در اينجا همان است كه به شبهه 

شهرت دارد. اينان براي فرار از اين مشكل گاهي مي گويند خداوند آن « آكل و مأكول»

و جور مي كند و بار ديگر  عيناا در طبيعت مانده باشد جمعمقداري از مادة هر بدن را كه 

پيداست كه اين پاسخ كفايت نمي كند، زيرا اولاا ممكن است اين مقدار هم  .جان مي بخشد



 3 

در طبيعت نمانده باشد. ثانياا ممكن است آنچه باقي مانده از مواد اعضاي اصلي نباشد. ثالثاا 

معمولاا روي نمي دهد ولي بر فرض وقوع با شبهة آكل و مأكول هرچند فرضي است كه 

اين پاسخ حل نمي شود. فرض اين شبهه اين است كه يك انسان غير وارسته و مستحق 

 .عذابي، انسان ديگري را كه وارسته و شايستة ثواب است بخورد

اشكالات اعادة عين  برخي ديگر از اهل كلام از جمله امام محمد غزالي از آنجا كه متوجة -4

انسان با بدني عنصري و غير از بدن قبلي و در عين حال  بوده اند معتقد شده اند اعادةبدن 

نخست بنظر قانع كننده مي آيد نيز بنوبة  اين پاسخ كه در مرحلة .شبيه به آن كفايت مي كند

خود با اشكالاتي روبروست. از جمله آنكه تعلق نفس واحد به دو بدن عنصري چه بسا 

اطراف بحث است. ثانياا بدن  ت كه محال بودن آن تقريباا مورد اتفاق همةمستلزم تناسخ اس

عنصري در شرايط طبيعي ويژه با حركات و انفعالات خاصي كه در مواد معيني صورت 

متون آيات طبيعت باژگونه  مي گيرد تشكيل مي شود ولي در آغاز پيدايش آخرت، برحسب

دن عنصري داراي ويژگيهايي، از جمله است و اينگونه حركات منتفي است. ثالثاا ب

فسادپذيري، است، در حاليكه پاره اي از ويژگيهاي قيامت كه در متون ديني آمده فساد 

در جهنم يا بهشت است. دو اشكال « خلود»پذيري عنصري را نفي مي كنند, و از اين جمله 

 .اخير بر فرض سابق )يعني اعادة عين بدن عنصري نخستين( نيز وارد است

مشائيان اسلامي از جمله ابن سينا معتقدند معادي كه با دلايل عقلي ضروري اثبات مي  -5

گردد و يا بر فرض عدم ضرورت، با هيچگونه مانع عقلي برخورد نمي كند تنها معاد روح 

ت سعادت و شقاو»است كه با فناي بدن فاني نمي شود، اما معاد جسم يا بتعبير ابن سينا 

و متون ديني به ثبوت مي رسد و بايستي با چشمپوشي از  فقط از طريق شرع« حسي

 موانعي كه پاره اي از آنها نقل شد از روي تعبد و تسليم نسبت به خبردهندگان راستگو،

در مورد معاد نفوس و برزخ  .يعني پيامبران و گفته ها و كتابهاي آسماني آنان، پذيرفته شود

ك را بروشني از نفوس متوسط و آلوده جدا آنها، ابن سينا، سرنوشت نفوس وارسته و پا

 : كرده, دربارة گروه نخست مي گويد

نفوس مقدس، جز اين نيست كه ]پس از مرگ[ از امثال اين احوال فاصله مي گيرند و به 

كمالات ذاتي خود مي پيوندند و در لذت حقيقي فرو مي روند و از نظر كردن به گذشتة 

دو گروه  اما دربارة .ه اند بكلي برائت حاصل مي كنندخود و جايگاهي كه بدان تعلق داشت

ياد كرده، آنان را كه متصف به صفات پست نشده « نفوس ابله»ديگر ابتدا از آنان با عنوان 

از جانب خداوند تعالي دانسته و  .اند در گشايشي از رحمت واسعة الهي و نوعي راحت

از آنجا كه بعلت فقدان بدن و متقضيات آنان :  دارندگان صفات بدني پست مي گويد دربارة

آن به آنچه مي خواهند نمي رسند، به عذابي سخت دچار مي شوند، زيرا وسيلة آن خواسته 

وي   .هاي بدني را از دست داده اند و خوي تعلق به بدن همچنان در آنان استوار است

 ترجيح مي كه نام نمي برد، چنين تصوير مي كند و« بعضي علما»سپس، به پيروي از 

دهد كه پاره اي از اجرام سماوي را ابزار تخيلات لذت آور و رنج آور اين دو گروه 

وي سپس در تقريب اين اصل كه از طريق اتحاد با جرم سماوي همة احوال برزخي . بشناسد

نفس سالم در : و اخروي، بدانگونه كه در متون ديني آمده تأمين مي گردد متذكر مي شود

آنچه را كه در دنيا از احوال قبر و بعث و خيرات اخروي به او گفته شده  اين حالت كلية

مشاهده مي كند و نفوس پست نيز عقاب و رنج آن را همانگونه كه در دنيا براي ايشان به 

صورتهاي خيالي، ضعيفتر از صورتهاي »و مي افزايد كه   تصوير آمده مشاهده مي كنند

خلوص برتر از آنها هستند، چنانكه در خواب هم گاهي حسي نيستند. بلكه از جهت تأثير و 
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يك نكتة قابل تذكر اين است كه امام محمد غزالي هم، طبق  .اين صورتها ملاحظه مي شوند

ضعف اصلي نظرية ابن سينا از ديدگاه . اخير را پذيرفته است حكايت صدرالمتألهين نكتة

متون است، زيرا فهم عرفي، خيالي  صدرالمتألهين در باب معاد اين است كه مستلزم تأويل

بودن صور اخروي را نمي پذيرد هرچند تأثير خيال، گاهي شديدتر از واقعيت عيني باشد. 

 .بعلاوه اين نظريه بخودي خود نيز قابل پذيرش نيست

شيخ اشراق نفوس سعادتمندان و كمال يافتگان را بعد از مرگ، منجذب به عالم انوار قدسي  -6

 اما متوسطان از، بركنار شمرده« برزخي»الات جسماني _ و بتعبير وي دانسته و از اشتغ

يا « صور معلق»اهل سعادت را بعد از مرگ با حفظ درجات ايشان در عالمي موسوم به 

كه بنظر وي يكي از عوالم چهارگانه و متوسط ميان مجرد و ماده است،   «اشباح مجرد»

د و اشباح رباني و كلية وعده هاي پيامبران بعث اجسا»مستقر مي داند و متذكر مي شود كه 

اما در مورد نفوس اهل شقاوت، اظهاراتي دارد كه مظنة تمايل « .بدينگونه تحقق مي يابند

و در اينجا فرصت ارائه و بررسي آن نيست زيرا مقصود اصلي بيان اجمالي  به تناسخ است

تفصيلي نظر صدرالمتألهين سير اقوال دربارة معاد است بدانگونه كه مقدمه اي بر بيان 

روشن است كه نظر شيخ اشراق با ابن .باشد و حدود تأثر وي از آن اقوال نيز معلوم گردد

سينا تفاوتها و جهات اشتراكي دارد اما ايراد صدرالمتألهين بر هر دو، جدا از آنچه بر 

ظواهر متضمن مخالفت با  يكسان است زيرا اين نظر نيز، محتواي هريك وارد مي شود،

متون ديني است و صورتهايي غير جسماني را كه باعث نقوشي در خيال هستند منشأ آثار 

ملائم و غير ملائم شمرده است. وي اين انتقاد را در نوشته هاي متعدد خود، از جمله در 

 .بيان كرده است «سلام قولا من رب رحيم»تفسير سورة يس، ذيل آية شريفه 

ري كه در اينجا، با عنايت به نظريات گذشته، نقل مي شود آخرين نظ نظر صدرالمتألهين -7

نظرية صدرالمتألهين است. وي بطور خلاصه معتقد است كه نفس انساني، اعم از اينکه از 

سعدا يا از اشقيا باشد، هنگامی که به مرحلة معيني از كمال طبيعي خود رسيد از بدن 

ين زمان است كه مرگ فرا مي رسد. عنصري بينياز مي گردد و آن را رها مي كند و در ا

هنگامي كه نفس تكامل يافته از قيد ماده و محدوديتهاي آن رها شد به كمك نيروي تخيل كه 

موقعيتي ممتاز، در روان آدمي دارد توانايي پيدا مي كند تا بدن جديدي براي خود بسازد و 

يوي كه با اين بدن در عين حال كه جسم است، جسم اخروي است و برخلاف بدن دن

قبيل بيماري، تزاحم حجمي، رشد، فرسودگي و مرگ شناخته مي شود از  ويژگيهايي از

كلية اسبابي است كه در متون ديني آمده و ماية  خصوصيات متقابلي برخوردار است و منشأ

رنج و آسايش اخروي و برزخي قلمداد شده اند. صدرالمتألهين اين نظر و لوازم آن را 

عين بدن و مطابق متون ديني مي داند و مي كوشد تا نظرية خود را طي  مستلزم اعادة

مقدماتي تقرير كند. دريافت تفصيلي اين نظر و ارتباط آن با اقوال گذشته و بررسي و نقد 

آن در گرو اين است كه گزارش مختصري پيرامون اصول مقدماتي و بنيادي مذكور ارائه 

 .شود

 اصول بنيادين

الب آثار مفصل و مختصري كه پيرامون معاد نوشته اصول مذكور را صدرالمتألهين در غ

 دو در المبدأ و المعا آورده، اما شماره و ترتيب آنها را تغيير داده است. براي مثال در تفسير سورة يس

و در رسالة كوچكي كه با عنوان  هفت اصل را بيان كرده و در اسفار آن را به يازده اصل افزايش داده

زادالمسافر نوشته دوازده اصل را متذكر شده است. اين اختلافات خواه ناخواه تفاوتهايي را در محتوا 
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بدنبال مي آورد. و به ما هم اجازه مي دهد آنها را با كمي تصرف و تلفيق و با ترتيب منطقي جديدي 

 : درالمتألهين آسانتر و صريحتر باشدگزارش كنيم تا شايد وصول به نتيجه مورد نظر ص

در هر هستي امكاني آنچه اصالت دارد و منشأ اثر است وجود است. و حدود ماهوي  -1

 .اعتباراتي هستند كه ذهن آنها را از وجود انتزاع مي کند

 .است« مقول به تشكيك»وجود در موجودات مختلف، داراي شدت ضعف و يا باصطلاح  -2

بلكه در جوهر ذات خود نيز در حركت است و نتيجة  راض،هستي جوهري نه تنها در اع -3

 «حركت جوهري»اين حركت اين است كه ماهيت يك جوهر بتدريج تغيير مي يابد و اين را 

 .مي گوييم

تشخص هر موجودي، عين وجود او و مرتبة وجودي اوست و عرضها كه بصورت علي  -4

 .بت به يكديگر ندارندالبدل جابجا مي شوند نقش مهمي در تشخص هويت اشياء نس

وحدت شخصي هر موجودي متناسب با ذات اوست. براي مثال، وحدت شخصي در كميت  -5

متصل همراه با اتصال و در كميت منفصل همراه با انفصال است، در موجود ايستا )قار( 

همراه با سكون و قرار و در موجود پويا )غير قار( همراه با حركت و بيقراري است. همين 

 .مقايسه ميان مجرد و مادي نيز جاری استاصل در 

حقيقت هر موجودي كه مركب از ماده و صورت است به صورت آن است و ماده فقط  -6

محل صورت و حامل امكانات و تحولات آن است. همچنين در مقايسة نقش جنس و فصل 

در تشكيل ماهيت به اين نتيجه مي رسيم كه تحصل نوع به فصل اخير است و فصول بعيد 

 .اجناس قريب واجب و همگي زمينه ساز تشكل ماهيت مورد نظر بشمار مي روند و
حقيقت انسان متكي به نفس ناطقة اوست كه صورت بدن و حامل فصل اخير او يعني  -7

است. اين اصل از فروع اصل سابق است كه بلحاظ اهميت انسان و محور بودن « ناطق»

 .او در بحث معاد جداگانه ذكر شده است

ناميده مي شود و عمل او تخيل است. « قوة خيال»ساني شامل نيرويي است كه نفس ان -8

خيال، جوهري است كه در عين ارتباط با بدن و عالم جسم در ذات خود مجرد است و در 

عالمي متوسط ميان طبيعت و مفارقات عقلي محض قرار دارد و خلاق صورتهايي است 

مكان و زمان و جز اينها هستند ولي ماده كه داراي اعراض ماده همچون بعد و كيفيت و 

ندارند. اين نيرو همچنانكه در زندگي دنيايي گاهي در خواب يا بيداري صورتهايي خلق مي 

كند كه ماده ندارند و نقش ذهني هستند اما تأثيرشان از صورتهاي عيني و مادي بيشتر است 

 ركنار و در عين حال منشأبعد از مرگ نيز مي تواند خالق صورتهايي باشد كه از ماده ب
اثر باشند، با اين فرق كه نفس بعلت آنكه بعد از مرگ، از محدوديتهاي مادي رها مي شود 

صورتهايي به كمك خيال مي سازد كه هستي واقعي دارند. موجودات برزخي و اخروي از 

 جمله بدني كه در عالم آخرت با نفس هماهنگي مي كند و محشور مي گردد بدني واقعي و

اخروي و مخلوق همين قوه است و حركات و انفعالات و لذتها و رنجها و همة عوامل رنج 

اين  .آور و آسايش بخش برزخ و قيامت همگي از فرآورده هاي واقعي همين قوه هستند

اصل از مهمترين اصول و در واقع شامل نتيجه است بگونه اي كه اصول بعدي، درعين 

 .ساب مي آيندمتمم بح حال كه اهميت دارند،

عوالم هستي برحسب تحقيق، سه عالم هستند: حس، خيال و عقل. طبيعت كه عالم فرودين  -9

است جايگاه حس است، خيال كه عالم ميانين است قرارگاه مثالهاست و عقل كه عالم برين 

است مفارق محض است و از هرگونه ماده و مثالي مبراست. عالم طبيعت، فسادپذير است 

م وجود دارد، در عالم مثال ماده نيست ولي برخي از اعراض آن از قبيل و در آن تزاح
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بر ماده، وجود دارند و عالم عقل سراسر پاكي و خلوص و كيلت  بدون اتكامقدار و حجم، 

و تجرد محض است. عالم مثال و عقل از اينروی كه هر دو ابدي و زوال ناپذير هستند با 

  .هم مشاركت دارند
ديگر انواع زنده اين ويژگي را دارد كه مي تواند به عالم عقل راه يابد،  انسان در ميان -11

انسانها عالم طبيعت و مثال را درك مي كنند و شقاوت برخي از آنان  با اين فرق كه همة

مانع رسيدن به مرحلة قدرت مثالي نيست، اما عالم عقل فقط جايگاه كمال يافتگان و مأواي 

  .نهايي است

 نتايج تفصيلي

نتيجة اجمالي اصول گذشته را پيشتر، با عنوان خلاصة قول صدرالمتألهين درباب معاد، دانستيم، 

اما آنچه مهمتر است و زمينه را براي شناخت و بررسي دقيقتر نظر صدرالمتألهين فراهم مي آورد 

در آثار  دة آنملاحظة پاره اي از نتايج و لوازم تفصيلي اصول مذكور با استناد به گفته هاي تدوين كنن

در اين مسير البته بطريق اختصار مي رويم ولي تأكيد مي كنيم كه هرچه در اين مرحله . مختلف است

 :بيشتر درنگ كنيم زودتر و بهتر به نتيجه مي رسيم. و اينك پاره اي از مهمترين نتايج

شان جز ايصدرالمتألهين به تكرار در آثار مختلف خود بر كساني از فيلسوفان و  رد تأويل  -1

كه به تأويل آيات و اخبار معاد، پرداخته و آنها را از ظواهر خود منصرف دانسته اند خرده 

گرفته و آنان را به خطاي بزرگ در امر قرآن و آيات آن منسوب نموده و حتي حكمت و 

باب  برخي از فلاسفة مسلمان: ديانت را از چنين كساني نفي كرده است. از جمله مي گويد

ا بر قلب خود گشوده و آياتي را كه صراحت در حشر اجسام دارند تأويل كرده و تأويل ر

احكام اخروي را كه بر جسمانيات بار شده اند به روحانيات برگردانده و گفته اند اينها 

خطابهايي است كه براي عامة مردم و توده هاي بيسواد عرب و عبرانيان صادر شده و 

شگفت . اند و زبان عرب نيز پر از مجاز و استعاره استاينان از درك روحانيات بيبهره 

انگيز است كه اين فيلسوف چگونه، همچون ديگر فلاسفه، غفلت نموده است. از اينكه عالم 

جسماني ديگري وجود دارد كه در آن شكلهاي اخروي همراه با عرضهاي آنها _ بدانگونه 

نه بر خود روا دانسته اند كه آيات بعلاوه اينان چگو.  كه ما تقرير كرديم _ وجود دارند

قرآني را كه نص صريح در معاد جسماني است بر امور عقلي حمل كنند در عين حال كه 

در نظر : وي همچنين مي گويد پيامبر را تصديق نموده و بدانچه در قرآن آمده ايمان دارند؟

ار گيرد عيناا ما آنچه حق است و سزاوار است كه در باب معاد مورد اعتقاد و تصديق قر

همان است كه ظواهر قرآن و سنت بدان راه مي نمايند ... بي آنكه از ظاهر خود منصرف 

گردند. در آن هنگام كه موجبي عقلي يا شرعي براي بازگرداندن از ظاهر نباشد و در اينجا 

. مطلب عيناا از همين قرار است، زيرا بنظر ما موجبي براي بازگرداندن از ظاهر نيست

همانا كسي كه نصوص وارد : همچنين در بخشي ديگر از سخنان صدرالمتألهين آمده است

شده در باب اخبار آخرت را از ظاهر و مدلول آن مي گرداند و آياتي را كه دلالت بر احوال 

قبر و بعث مي كنند از منطوق و فحواي آن منصرف مي گرداند و گمان مي كند كه اينها 

ض هستند و هستي عيني ندارند دچار ناداني شده و يا خود را به امور عقلي يا خيالي مح

ناداني زده است, و چنانچه مطلب بصورتي بود كه اين شخص گمان كرده و ديگران را به 

گمان افكنده هر آينه لازم مي آيد تشريع شرايع بمنظور گمراه سازي صورت گرفته باشد، 

از آنچه : ة سخن فوق نتيجه مي گيرد كهو سرانجام در ادام …  نه براي ارشاد و هدايت

گفتيم دانسته شد كه بهشت و جهنم و ديگر احوال آخرت به همان صورتي كه عامة مردم و 
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عوام درك مي كنند و فهم عموم مردم به آن مي رسد حق است و برحسب اعتقاد يقيني 

 .گراييده استواقعيت دارد و هركس چيزي از آن را انكار كند مرتكب خطا شده و به افراط 

چنانكه پيشتر گفتيم صدرالمتألهين اصرار به اعادة عين بدن دارد  اصرار بر اعادة عين بدن -2

و اينك چند نمونه از گفتار او «, عامة مردم و عوام درك مي كنند»و اين همان است كه 

الف( حق اين است كه آنچه در معاد بازگردانده مي شود عيناا همان : را ملاحظه مي كنيم

دن انسان مشخصي است كه مرده است و با اجزاي خود برمي گردد، نه مثل آن، بگونه ب

اي كه اگر كسي او را ببيند بگويد اين عيناا همان شخص است كه در دنيا بود. و هركس 

و هركس شريعت را انكار كند به مقتضاي   اين مطلب را انكار كند شريعت را انكار كرده

س به بازگشت مثل بدن نخست با اجزاي ديگري اقرار كند عقل و شرع كافر است. و هرك

ب( ... همانا  در حقيقت معاد را انكار كرده و لازمة آن انكار بخشي از آيات قرآن است

آنچه در معاد بازگردانده مي شود مجموع نفس و بدن عيناا و شخصاا است، نه بدن عنصري 

شراقيان معتقد شده اند. اين همان اعتقاد ديگري چنانكه غزالي گفته و يا بدن مثالي چنانكه ا

ج( ... ظاهر آن  درستي است كه با عقل و شرع مطابق و با شريعت و حكمت موافق است

است كه آيات قرآن در صدد بيان امكان بازگشت بدن انسان با اجزاي آن هستند, و اين همان 

خرت بازمي گردد همان است كه ما از پيش، در صدد اثبات آن بوده ايم. بعلاوه آنچه در آ

 .است كه مصدر كردارها و مكلف به تكليف عقلي و شرعي بوده است

صدرالمتألهين، فصلي در كتاب معاد از كتاب اسفار گشوده است با عنوان  اهميت قوة خيال -3

همانا هنگامي كه نفس از بدن : و در آن فصل مي گويد «آنچه از انسان باقي مي ماند»

في از آنچه كه مربوط به بدن است براي او باقي مي ماند و آن مفارقت مي كند بخش ضعي

در نظر ما قوة خيال است ... اين قوة كه نگاهدارندة همتاي محسوسات خارجي است همان 

است كه بعد از فروپاشيدن بدن از انسان، باقي مي ماند و شايستگي آن را دارد كه مرحلة 

نخستين صورتها و كمالات اخروي  مادة اخروي بر آن پايه گذاري شود و همان است كه

و بنابرين از جمله شئون اوست كه برزخ ميانين و فراگير دنيا و آخرت بوده و سقف  است

 .دنيا و فرش آخرت باشد

صدرالمتألهين در پاسخ به اين سؤال كه قوة خيال و عمل  نقش تخيل در هستيهاي اخروي -4

تخيل در : بدن و جز آن دارد مي گويد او چه نقشي در پيدايش هستيهاي اخروي، اعم از

جهان آخرت همان وجود عيني و عين تحصل خارجي است, و از اينجهت است كه همان 

آثاري كه بر هستي عيني ]در اين جهان[ مترتب مي گردد ]در جهان آخرت[ بصورتي 

نيرومند تر و شديدتر بر تخيل مترتب مي شود، چه، موضوع اين صورتهاي جسماني 

هيولاي عنصري است كه در آخرين درجه از كدورت و كمبود و ناتواني است و دنياوي 

موضوع صورتهاي جسماني اخروي نفس انساني است كه از نيروي علمي خيالي برخوردار 

 .است

صدرالمتألهين معتقد است نقش خيال در قيامت براي مؤمن و كافر يكسان  نقش يكسان خيال -5

يامت دارند، اما خيال هركس بر اساس آنچه در دنيا است و بهمين دليل است كه هر دو ق

انجام داده و بدانگونه كه خود را ساخته نقش مي زند و مي آفريند. وي در اين مسير تا آنجا 

از آنجا كه : پيش مي رود كه براي نيروي خيال حيوانات هم نقشي در نظر گرفته، مي گويد

و اشتداد جوهري و توجه غريزي به  افراد انسان از آغاز پيدايش خود در تجدد وجودي

سرمنزل آخرت و سپس به حضرت قدس ]احديت[ هستند، پس اين تحول ذاتي و اشتداد 

جوهري بايد به حدي از حدود وجود برسد كه از اين بدن طبيعي دنيوي فاصله گرفته، از 
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ك مشترآن بينياز و خودكفا به ذات خود شود ... و اين حد از جوهريت و فعليت و استقلال 

ميان مؤمن و كافر و موحد و مشرك و متوقف و بسياري از حيوانات است كه داراي تخيل 

بالفعل هستند. ميان اين كمال وجودي و استقلال جوهري و شقاوت و معذب بودن به آتش 

جهنم منافاتي نيست ... چه قوت وجود و شدت آن و خروج از پوششها و ملابس مادي 

 بهتر درك شوند ... پس چون حجاب برطرف شود عذاب درآيدمي شوند رنجها نيز  موجب

شهود اخروي ويژة : وي همچنين، در اين زمينه با استناد به يكي از آيات قرآن مي گويد. 

تقدس خاصي نيست زيرا هر نفسي كه بستگي او به بدن بريده شود، چه اختياري باشد و 

كه با توجه به نتايج كردارهايش، چه از روي ناچاري، بايد كه به مرتبة انكشاف اموري 

پس پرده تو را كنار زديم و »مناسب اوست برسد چنانكه در گفتار خداوند آمده است كه 

 «چشمانت امروز تيز نگرند

صدرالمتألهين در پاسخ به اين پرسش كه فرآوردة تخيل در رؤيا در جهان  رؤيا و آخرت -6

وجه مشابهت : ر آخرت دارد، مي گويدطبيعت چه تفاوتي و چه مشابهتي با فرآوردة خيال د

ميان آنها اين است كه هستي آنچه در خواب ديده مي شود مزاحم هيچيك از هستيهاي اين 

جهان نيست، چه شخص در خواب چه بسا افلاك بزرگ و كوههاي بلند و صحراهاي 

 انسان گسترده اي مي بيند كه با آنچه در اين عالم هست مزاحمت ندارد ... بهمين سان، آنچه

اما وجه . بعد از مرگ مي بيند مزاحمتي و مضايقتي ميان آن و اجسام اين عالم نيست

مفارقت ذاتي ميان آنها اين است كه سراي آخرت و صورتهاي واقع در آن موجوداتي عيني 

هستند كه از جهت نيرومندي و شدت تأثير برتر از موجودات ]عيني[ اين عالم هستند، چه 

نسبت جهان پسين به اين جهان همچون . كه در خواب مشاهده مي شودرسد به صورتهايي 

مردم در خوابند »نسبت بيداري به خواب است، چنانكه در گفتار رسول )ص( آمده است: 

  «پس چون بميرند بيدار شوند

اصرار بر اينكه هستيهاي اخروي و برزخي، مولود خيال و  واقعيت هستيهاي اخروي -7

عين حال واقعيت بيروني دارند يكي از ويژگيهاي عمدة نظر آفريدة نفس هستند و در 

: صدرالمتألهين و در واقع لبّ نظر او و شايان توجه بسيار است. وي در اينباره مي گويد

و مباد كه بپنداري كه چيزهايي كه انسان بعد از مرگش ملاحظه مي كند، از قبيل حالات 

تخيلات صرف هستند كه وجودي در  قبر و ترسهاي مربوط به قيامت، پندارهاي محض و

عالم عينيت ندارند، چنانكه بسياري از منسوبين به حكمت و شباهت جويان با حكما پنداشته 

هيهات! هيهات! اين پندار نزد ما به مقياس شريعت كفر است و به معيار حكمت ضلالت  .اند

 .شونداست، بلكه حقيقت اين است كه مردم در خوابند، پس چون بميرند بيدار 

براي هر نفسي، برحسب آنچه در دنيا از خويها و ملكات كريمه  تناسب كردارها و ادراكات -8

يا كريهه، از طريق كردارهاي خود، بدست آورده در قيامت صورتهاي نيكو و زيبا، مانند 

بهشتها و جويها و حور و غلمان و زيورهاي فاخر و لباسهاي ياقوت نشان و لؤلؤ و مرجان 

ي زشت و رنج آور و وحشتزا، از قبيل مارها و عقربها و آتش و جهنم و و يا صورتها

 .زقوم و به رو افتادن در آتش، بروز خواهد كرد

هنگامي كه انسان بميرد و نفس او جدايي گزيند در حاليكه نفس به  ثواب و عقاب در قبر -9

ال، ذات ذات خود آگاهي دارد و نيروهاي درك كنندة جزئيات در او فعال است، در آن ح

خود را جدا از دنيا مي بيند و خود را عين انسان مدفون مي پندارد و بدن خود را در قبر 

ملاحظه مي كند, و رنجي كه بنا بر گفتة شرايع راستين به آن بدن مي رسد بسان يك عقوبت 

حسي درك مي كند و اين عذاب قبر است. و اگر اين شخص سعادتمند باشد خود را بصورتي 
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يابد و آنچه را كه از بهشتها و جويها و باغچه ها و غلمان و حورالعين و جام  مناسب مي

نوشيدني گوارا به او وعده داده شده ملاحظه مي كند, و اين ثواب قبر است. اين همان است 

قبر يا باغي از باغهاي بهشت و يا گودالي از گودالهاي جهنم »پيامبر)ص( فرموده است:  كه

آنچه كيفيت فشار قبر را، در : بيين فشار قبر و آسايش آن گفته استوي همچنين در ت» است

حاليكه جسد مرده در حال آرامش يا در فضا يا در آب است براي تو آشكار مي كند اين 

است كه اگر كسي در تنگناي شديدي قرار گرفته و يا بدن او با آتش و جز آن آسيب شديد 

آنچه او را آزار مي دهد و در وي اثر مي گذارد ببيند و يا ميان دو سنگ بزرگ قرار گيرد 

خود اين امور كه به بدن او مي رسد نيست بلكه صورت آنهاست كه به نفس او كه علاقه 

حال اگر فرض كنيم كه اين صورتها از طريق ديگري . مند به بدن است واصل مي شود

نفس به بدن  ه علاقةهم، و نه توسط اين اسباب مادي به نفس برسند باز هم تا آن هنگام ك

فشار . برقرار است اين تأثير عيناا به حال خود خواهد بود، خواه بدن عيناا باقي باشد يا نباشد

قبر و عذاب آن از اين قبيل است كه گفتيم و ثواب و راحت آن نيز بدينگونه است. بنابرين، 

 ( ).گشايش و تنگي در قبر پيامدهايي از شرح صدر و ضيق آن هستند

صدرالمتألهين تفاوت بدنهاي اخروي را كه در معاد جسماني منظور  بدنهاي اخروي -11

مي شوند با بدنهاي دنيوي توضيح داده و اين توضيح نيز ماهيت معاد جسماني مورد نظر 

مقتضاي تحقيق اين است كه بسياري : را بنوبة خود آشكار مي سازد. عين سخن او اين است

از بدنهاي اخروي سلب مي گردد، زيرا بدن اخروي همچون از لوازم اين بدنهاي دنيايي 

سايه اي است كه ملازم روح است و بسان عكس و مثال آن است، به خلاف اين بدن دنيايي 

 .كه دگرگون شونده و فسادپذير است

اين پرسش فراوان پيش مي آيد كه قيامت در كدام مكان و در چه  زمان و مكان قيامت  -11

سِ اين پرسش حاكي از آن است كه پرسشگر، قيامت را هم حادثي زماني روي مي دهد. نف

و رويدادي در رديف حوادث و رويدادهاي دنيوي مي شمارد منتها اگر آن را بپذيرد در 

را تصوير مي كند و طبعاا « قيامت»طول و در منتهاي حوادث اين عالم حادثه اي بنام 

پذيرد مثل كفارِ زمان پيامبر با طعنه زمان و مكاني هم براي آن در نظر مي گيرد و اگر ن

صدرالمتألهين با تصرف در معني زمان و  «.مَتَی هَذَا الْوَعْدُ إنِ كُنتُمْ صَادِقِينَ »مي گويد: 

مكان نسبت به آخرت اصولاا پرسش مذكور را ناشي از بي اطلاعي از ماهيت آخرت دانسته 

يس در موارد متعددي به يا معني پرسش را عوض كرده است. وي در تفسير سورة  و

اِن کانَت إلِاا صَيْحَةا وَاحِدَةا »مناسبت، وارد اين بحث شده و از جمله در توضيح آية شريفة 

هركس در زماني از زمانها و در مكاني از مكانها : مي گويد «فَإذَِا هُمْ جَمِيعٌ لادَيْنَا مُحْضَرُونَ 

احد و متصلي كه مجموع زمانهاست و در از آغاز تا انجام دنيا بوجود آمده و در زمان و

مكان واحد و متصلي كه مجموع مكانهاست همراه با ديگران بسوي خداوند محشور مي 

دارند و مجموع مكانها در حشر همچون « ساعت»مجموع زمانها در قيامت حكم يك . گردد

كه وجود زمان و مكان ]در دنيا[ از جمله هستيهاي ضعيف هستند  . ... مكان واحدي هستند

ديگر و حضور هر جزئي ]از مكان[ مستلزم غيبت  هر جزئي ]از زمان[ مستلزم عدم جزء

جزء ديگر است. اما آخرت هستي تام است و هستيهاي آن هستيهاي دائم و ثابت و مستقل 

هستند. در آنجا دگرگوني از دگرگون شونده و زوال از زائل شونده و غيبت از غيبت كننده 

تغير به ثابت و غايب به حاضر متصف مي گردد و هر چيزي حقيقتي سلب مي گردد، م

ثابت دارد. زمان آخرت نيز ]برخلاف زمان دنيا[ خاصيت بقا و ثبات دارد و مكانش 

]برخلاف مكان دنيا[ از خاصيت حضور و جمع بودن برخوردار است ... اما هنگامي كه 
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ان ]در اين دنيا[ زنداني و دربند و در بند مك مي خواهند براي كساني كه در زندان زمان

هستند از زمان و مكان آخرت خبر دهند بناچار از تعبيرهاي زماني و مكاني ]طبق اصطلاح 

 معمول در اين دنيا[ استفاده مي كنند ... پس همچنانكه روز قيامت روزي است كه همة

ايشان نيز گرد مي مردم از ازل تا ابد در آن گرد مي آيند همچنين تمام مكانها و زمانهاي 

 .آيد

در روايات بسياري آمده است كه انسانها در قيامت بر  تجسم اعمال در ابدان اخروي -12

حسب نيات و مطابق اعمالشان محشور مي شوند، يعني نوع غالب عملي كه در اين دنيا 

انجام مي داده اند در شكل آنها در قيامت نمودار مي گردد. صدرالمتألهين اينگونه روايات 

ا با نظرية خود در معاد جسماني هماهنگ مي بيند و در تفسير آنها تا آنجا پيش مي رود ر

از سورة  59كه معتقد به تكثر انواع انساني در قيامت مي گردد, و از جمله در تفسير آيه 

يس) ( چهار جنس مختلف در نظر گرفته كه هركدام انواعي دارند و افراد انساني برحسب 

در اين دنيا از جهت شكل ظاهر ذيل يكي از آن انواع مندرج مي شوند  اعمال و نيات خود

هَا الْمُجْرِمُونَ »خطاب  و بدانگونه طبق افراد …:ممتاز و مشخص مي گردند« وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أيَُّ

انسان در جهان ديگر برحسب باطن و برحسب اختلاف صفات و ملكات خود ذيل انواع 

ه، نفوس انساني هرچند برحسب فطرت آغازين خود حقيقتي بسياري مندرج مي شوند، چ

واحد و ماهيتي يكسان دارند ... اما اين حقيقت و ماهيت ماده اي است عقلي كه پذيراي 

هيئتهاي نفساني و صورتهاي عقلانيي است كه توسط آنها از قوه به فعل مي رسد و اطوار 

يأتهاي درندگي از قبيل غضب، گوناگوني مي يابد. پس عقل هيولاني نفوس درنده خو ه

غلبه، ستم، وقاحت، برتريجويي، تفاخر و جز آن را مي پذيرد تا آنكه صورتهاي ايشان كه 

آنان  توسط اين هيئتها از قوه به فعل مي رسد صورتهاي درندگي مي شود و هر نفسي از

 صورت درندگي ويژه اي را پيدا مي كند كه به نوعي خاص از درندگان اختصاص و با

صدرالمتألهين سپس سه نوع ديگر را به نامهاي بهيمي، شيطاني ( ). اعمال او تناسب دارد

و ملكي تصوير مي كند و براي هركدام صورتي و نوعي ويژه در نظر گرفته و در پايان 

بشري در قيامت منحصر در چهار جنس است و ذيل هر  نفوس :…چنين نتيجه مي گيرد

 ) . (جنس انواع بسيار و ذيل هر نوع افراد بيشمار است

مقصود از عموميت حشر اين است كه همة موجودات ممكن همانگونه  عموميت حشر -13

كه در قوس نزول از مبدأ يا علت العلل با ترتيب خاصي كه نزد فلاسفه به موجب قاعدة 

مشخص مي شود، صادر شده اند بار ديگر نيز در قوس « در عنه الا الواحدالواحد لا يص»

صعود به همان ترتيب به مرجع خود كه غايت الغايات نيز هست برمي گردند. اين فرض 

از نظر فلسفي هيچ مشكلي ندارد و لازمة آن در مسئلة معاد اين است كه معاد فقط به 

ه بلكه همة موجودات ممكن، از انسان و حيوان انسانها، يا انسانهاي مكلف، اختصاص نداشت

و نبات و جماد را در بر گيرد. در اصول بنياديني كه پيشتر برای اثبات معاد جسماني از 

 الحشر نقل كرديم اصلي كه گوياي اين معنا باشد ديده نشد. اما وي در رسالة صدرالمتألهين

قات ششگانه اي براي ممكنات در كه آن را براي افادة اين منظور به نگارش درآورده طب

نظر گرفته و معتقد شده است هر طبقه اي در بازگشت بسوي مبدأ ابتدا به مصدر خود و 

از آن طريق با طي سلسله مراتب به خداوند باز مي گردد و بدينترتيب بازگشت همة هستي 

 به عكس ترتيب صدور به واجب الوجود كه مبدأ و مرجع كل است محقق مي گردد. وي

ثابت و محقق ...:از باب نمونه در فصل پنجم كه به حشر جمادات اختصاص دارد مي گويد

شد كه هريك از صورتهاي عنصري و جمادي صورت كمالي ديگري از ذات خود دارد 
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عيناا و بيواسطه، عقل فعال  كه از ديده هاي ما پنهان و به او نزديك است. آن صورت،

اشاره كرديم كه هر فروديني از برين صادر نمي گردد زيرا جز اين نيست كه ما  نيست،

مگر به توسط واسطه اي كه با هريك از طرفين مناسبت دارد. پس هريك از اين صورتها 

صورتي غيبي دارد كه اين صورت ظاهر شهادت آن است و آخرتي دارد كه اين دنياي آن 

و خشونت متفاوت و  است، جز آنكه منازل آخرت نيز همچون منازل دنيا از نظر لطافت

 از جهت نزديكي و دوري نسبت به خداوند داراي ترتيب هستند و بازگشت آفريدگان در
آخرت نيز همچون مراتب آنها در دنياست، بالاتر به بالاتر و پايينتر به پايينتر بر مي 

 ( ).گردد

ي همانگونه كه ضمن اصل نهم اشاره شد صدرالمتألهين عوالم هست عللي برتر از آخرت -14

بعد از مرتبة ربوبيت را سه گانه تصوير مي كند: طبيعت، مثال و عقل. وي چنانكه ملاحظه 

ناميده مي شود عالم مثال مي « آخرت»كرديم جهان پس از مرگ و آنچه را باصطلاح 

شمارد و اين عالم همانگونه كه خود متوسط است به متوسطان نيز ارتباط مي يابد اما كمال 

گويا اين مرحله را گذرانده اند و با عالم برتر يعني عقول مفارق سروكار يافتگان و قدسيان، 

الحشر در اشاره به اين معنا  دارند كه برتر از مثال و فوق عالم آخرت است. وي در رسالة

 :مي گويد

پس هيچيك از هستيهاي طبيعي يافت نمي شود مگر آنكه صورتي مثالي در آخرت دارد  ...

صورتي عقلي دارد كه در عالمي ديگر فراتر از آخرت قرار دارد  و صورت مثالي آن نيز

اما نفوس كاملي كه ذات آنها از ( ). و آن، منزلگاه مقربان و جايگاه برتري يافتگان است

قوة عقلي به فعليت رسيده و عقل بالفعل شده اند بيگمان بسوي خداوند محشور مي شوند 

 ).قل، چنانكه گفته شد، بسوي خداوند استزيرا حشر اينگونه نفوس بسوي عقل و حشر ع

) 

يكي از مهمترين نكات در معاد شناسي از ديدگاه صدرالمتألهين  تقارن دنيا و آخرت  -15

تقارن دنيا و آخرت است. عوالم هستي با تفاوت مراتب در طول يكديگر بالفعل وجود دارند 

محدوديت و تزاحمي در و دو عالم مثال و عقل كه خارج از زمان و مكان هستند بدون هيچ 

كنار عالم حس و طبيعت كه زماني و مكاني است با حفظ مراتب حضور دارند و نقش ويژة 

قيامت اين است كه اين حضور را به ظهور و بروز مي كشاند و براي همگان در حد 

مُ هَذِهِ جَهَنا »مراتب خود آشكار مي كند. صدرالمتألهين در تفسير سورة يس ذيل آية شريفه 

كه براي مشاراليه نزديك « هذه»لفظ : در تقريب اين مرام مي گويد«) ( لاتِي كُنتُمْ تُوعَدُونَ ا

كه اميدواري حصول موعود را مي رساند در مجموع گوياي « وعده»وضع شده همراه با 

اين واقعيت هستند كه ماهيت دوزخ و بهشت از نزديكترين چيزها نسبت به ذات بنده و نفس 

هستند و ظهور آن دو در گرو برپايي قيامت است. دليل اين مطلب اين است كه و روح او 

همانا ما براي ستمگران آتشي آماده كرده ايم كه زبانه هاي آن ايشان را فرا ...’ مي فرمايد 

ببياني ديگر، علم ]به آن نشأت[ در دنيا و مشاهدة آن در آخرت است. ( )‘.…گرفته است

ين است! اگر به يقين مي دانستيد همانا بدون شك جهنم را مي نه چن’چنانكه مي فرمايد:

پس چه نادرست ‘ ) ( ... ديديد، سپس همانا بدون شك آن را به چشم يقين مشاهده مي كرديد.

است رأي اهل ظن و گمان كه مي پندارند روز قيامت از جهت زمان و مكان از انسان دور 

 ‘از دور بر غيب دروغ مي بندند’(و ‘ ) پا باشدنمي پندارم كه قيامت بر’است ]و مي گويند[ 

) ( ... پيامبر ما )ص( خازن بهشت را مي ديديد و از ثمر و ميوة آن تناول مي كرد و آتش 

را مشاهده مي نمود و چنانكه روايت شده در نماز خورشيد گرفتگي از آن به خداوند پناه 
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مگر آنگاه كه او اهل بهشت را جست و ايمان حارثة انصاري را ايمان راستين نيافت  مي

مشاهده كرد كه به ديدار يكديگر مي رفتند و اهل جهنم را ديد كه با يكديگر دشمني مي 

وي همچنين در يكي ديگر از آثار خود با تمسك به پاره اي از روايات فوق ( ). ورزيدند

اء چون آنچه گفتيم ثابت و محقق گرديد پس نادرستي برخي از آر: بصراحت مي گويد

سخيف و مذاهب باطل در اين مسئله آشكار شد و از جمله رأي كسي كه پنداشته است بهشت 

و جهنم هنوز وجود نيافته اند و جز بعد از ويراني عالم و نابود شدن آسمانها وجود نمي 

اينان نمي دانند كه چنان باوري دارنده اش را از طريق آخرت دور مي سازد و تمايل . يابند

اعمال و جزاي احسانش را كم مي كند و نگراني او از عقوبت نافرمانيها و او به ثواب 

 ( ).گناهان را تقليل مي دهد

 بررسي و نقد

گزارش تحقيقي رأي صدرالمتألهين درباب معاد جسماني را همينجا بپايان مي بريم، هرچند گفته 

نكاتي كه در اين وادي هاي اين فيلسوف عاليقدر اسلامي در اين باب بسيار شيوا و جذاب است و 

در بررسي و نقد رأي . اندوخته و عرضه كرده آنقدر فراوان است كه به اين سادگيها بپايان نمي رسد

صدرالمتألهين در باب معاد جسماني انسانها سه مرحله را طي مي كنيم: ريشه يابي، بيان ويژگيهاي 

 . مطلوب و چند پرسش

 الف( ريشه يابي

شديم نظر صدرالمتألهين در مجموع از نظر استدلال و نتيجه بديع  همانطور كه پيشتر متذكر

اقوال و گفته هاي برخي از فلاسفه و متكلمان و عرفاي متقدم بر او، اينگونه برمي  است اما با ملاحظة

آيد كه عناصر اصلي اين نظريه در گفتار پيشينيان بوده است و اينك بعضي از مهمترين و بارزترين 

 :بيان مي كنيمنمونه ها را 

صرفنظر كردن از فرضية اعادة عين بدن عنصري يا مثل آن كه در نظرية ملاصدرا ديده  -1

مي شود مطلبي است كه ابن سينا با اظهار نااميدي از اثبات عقلي معاد جسم آن را تلقين 

كرده است. البته ابن سينا با اعتماد به متون ديني يا با رعايت مصلحتي جانب شريعت 

انكار برنمي آيد ولي فكر جستجوي طريقي ديگر را كه متضمن اعادة بدن عنصري درصدد 

 .نباشد القا مي كند

توجه به عالمي واقعي و متوسط بين طبيعت و عقل بدانگونه كه حد وسط ميان مجرد و ماده  -2

« داشباح مجر»يا « صور معلق»باشد در آثار شيخ اشراق سابقه دارد با اين تفاوت كه عالم 

خ بدان معتقد است خود بطور مستقل موجود است اما صورتهاي مثالي كه كه شي

صدرالمتألهين در نظرية خود گنجانيده توسط نفس انسان بعد از رهايي از محدوديتهاي تن 

 .بتدريج ساخته و در قيامت فراگير مي شود

اي كه برمطلبي است  نقش قوة خيال، با قطع نظر از اينكه مجرد و ماندني باشد يا نباشد، -3

فلاسفه و عرفا و حتي اهل كلام تازگي نداشته و از جمله صدرالمتألهين خود شمه اي از 

يس از امام محمد غزالي نقل كرده و غزالي هم از ابن سينا  اين باب را در تفسير سورة

گرفته است) ( و صدرالمتألهين نيز بي آنكه اصل آن را مردود بشمارد آن را بصورتي كه 

برای تبيين معاد جسماني غير كافي مي شمارد.) ( و در عوض خود مي كوشد ارائه شده 

تا با طرح تجرد و بقاي اين نيرو مقدمات كارايي آن، در جهان آخرت و عالم پس از مرگ 

 .را تدارك ببيند
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بيگمان از مهمترين « خيال مي تواند منشأ وجود واقعي و خارجي گردد»اين واقعيت كه  -4

صدرالمتألهين است، اما او خود در تفسير سورة يس از يكي از اهل  عناصر سازندة نظرية

هر انساني بوسيلة توهم :  كشف _ كه مقصود ابن عربي است _ نقل مي كند كه گفته است

در نيروي خيال خود چيزي را مي سازد كه جز در خيال وجود ندارد. و اين كاري است 

ود چيزي را مي آفريند كه بيرون از معمول و آشكار، اما عارف به توسط همت و قصد خ

جايگاه قصد، وجود مي يابد، و او با استمرار قصد خود آن را نگاه مي دارد و از اينكه 

خود را نگاه دارد خسته نمي شود, و هر زمان كه از نگاهداري آن غفلت كند آنچه  آفريدة

ز صدرالمتألهين است بنابرين بنياد اين سخن، از عرفاي پيش ا( ). آفريده معدوم مي گردد

و آنچه او بدان افزوده اين است كه در جهان پس از مرگ همة مردم، از عارف و عامي و 

 .درستكار و بزهكار، في الجمله از اين توانايي آفرينش برخوردارند

معمولاا در گفتار فلاسفه اي كه دربارة سرنوشت نفس پس از مرگ تن بحث كرده و آن را  -5

تمايل وجود دارد كه حساب اشقيا و متوسطان و اوليا را بگونه اي از  باقي دانسته اند اين

يكديگر جدا كنند. از اينرو مي بينيم كه شيخ الرئيس در فرضية تعلق بعضي از نفوس به 

اجرام سماوي فقط بسراغ متوسطان مي رود و نفوس اولياي الهي يا سعادتمندان و كمال 

مي دارد. صدرالمتألهين نيز اصولاا عالم آخرت را يافتگان را از اينگونه تعلقات بركنار 

عالمي متوسط مي داند و آن را به نفوس غير اوليا اختصاص مي دهد كه همگي داراي 

 گذشته اند و ابدان مثالي و ساخته شده توسط نفس هستند ولي كساني را كه از اين مرحله

مأوا مي دهد.) ( بنابرين از عقل آنان فعليت يافته در عالمي فوق آخرت بنام عالم عقل 

 .اينجهت نيز فضل تقدم با ابن سيناست

نمونه هايي از اصرار صدرالمتألهين بر عدم لزوم و عدم جواز تأويل متون ديني مربوط  -6

به معاد را ملاحظه كرديم. اين اصل نيز پيش از صدرالمتألهين در مرحلة نخست مورد 

شت بدن عنصري نخستين بوده اند و در مرحلة عنايت متكلماني بوده است كه معتقد به بازگ

دوم كساني كه به بازگشت بدن عنصري مشابه توجه داشته اند. بايد گفت نكتة شگفت اين 

اين افراد را در مقايسه با كساني است كه صدرالمتألهين نيز چنانكه ملاحظه كرديم) ( طريقة 

 .د، سالمتر تشخيص داده استمثل ابن سينا و شيخ اشراق كه به تأويل متون تمايل دارن

 ب( ويژگيهاي مطلوب

نظر صدرالمتألهين در مقايسه با آراء گذشتگان از فلاسفه و اهل كلام، چنانكه مي دانيم، از 

 :بسياري جهات بديع و قابل توجه است، از جمله

اشكالهاي عمدة معاد جسماني بمعني بازگشت جسم خاكي عنصري كه پيشتر ضمن بيان  -1

اشاره شد، بر نظرية صدرالمتألهين وارد نيست زيرا در اينجا چنان فرضي  اقوال بدانها

صورت نگرفته و جسم مثالي كه توسط نفس ساخته مي شود به همان دليل كه مثالي است 

امثله اي از عناصر را دارد ولي محذورات و محدوديتها و لوازم آنها را ندارد. مهمترين 

تناسخ، چگونگي  ند از شبهة آكل و مأكول، كمبود مواد،ايرادها، بعنوان يادآوري عبارت بود

تكوين بدن عنصري و طبيعي كامل در شرايط آخرت و برهم ريختن طبيعت و بالاخره، 

 .ناسازگاري بعضي از متون ديني با فرض مذكور

هماهنگي اين نظر با بسياري از متون ديني، از آيات و روايات، از قبيل متوني كه دلالت  -2

پذيري ابدان اخروي و دوام نعمتهاي بهشتي دارند و روايات فراواني كه حشر بر فسادنا
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مردم را مطابق نيات و اعمالشان مي دانند. البته اينگونه متون دلالت مستقيمي بر نظرية 

 .صدرالمتألهين ندارند ولي با اين نظريه بهتر توجيه مي شوند

سام نفوس انساني، از سعيد و شقي اق نظرية صدرالمتألهين در مجموع فراگير است و همة -3

و متوسط را فرا مي گيرد در حاليكه نظريات ديگر فلاسفه و عرفا غالباا فراگير نيست. 

براي مثال، سرنوشت نفوس اشقيا در نظرية ابن سينا روشن نيست و قول شيخ اشراق در 

ناسخ آنان ييم تمورد تناسخ اولاا قطعي نيست و ثانياا با اشكالات تناسخ روبروست و اگر بگو

را مردود مي داند باز هم معلوم نيست چه سرنوشتي براي آنان قائل است, و بالاخره بد 

نيست بدانيم كه در فلسفة فارابي اصل بقاي نفوس بدكار نيز مورد سؤال است و رأي فارابي 

 ( ).دربارة آن مبهم است

شود و جهان آخرت را  رأي صدرالمتألهين در آنجا كه به تقارن دنيا و آخرت منتهي مي -4

غير زماني و غير مكاني دانسته و هم اكنون موجود مي شمارد اثر عملي و تربيتي محسوس 

 .و آشكاري پيدا مي كند چنانكه او خود بدين مسئله توجه داده و در اين مقاله ملاحظه كرديم

رد اشكال اين نظر بدليل ويژگيهاي مطلوبي كه دارد، در مجموع كمتر از اقوال متكلمان مو -5

است و جانب هماهنگي با مجموعة متون ديني را حفظ كرده و به سرنوشت نفس و بدن در 

گروههاي مختلف انساني، از خوب و بد و متوسط، توجه كرده و مورد پذيرش بسياري از 

متفكران بعد از صدرالمتألهين قرار گرفته و يا حداقل مورد اعتنا بوده و در پاره اي از 

 .، مثل نظرية ملا علي مدرس زنوزي از آن استفاده شده استنظريات جديدتر

در كنار ويژگيهاي مطلوبي كه به برخي از آنها اشاره شد چند پرسش نيز دامان  ج( چند پرسش

اين سطور مطرح نظرية صدرالمتألهين را مي گيرد و اينها نقاط ابهامي است كه حداقل براي نگارندة 

د كه تضلعّ بيشتري در اين باب دارند و از اين نظريه صددرصد است و ممكن است برخي از اساتي

ي پرسشها نيز بطور مستقيم متوجة ديدگاه اختصاص پشتيباني مي كنند پاسخي داشته باشند. بعلاوه همة

صدرالمتألهين نيست بلكه برخي مربوط به عناصري است كه در نظريات ديگران و _ احياناا _ در 

در اين نظريه گرد آمده و مورد قبول واقع شده است. پرسشهاي عمده به  متون ديني موجود بوده و

 اختصار از اين قرارند

ورد اصلي م صدرالمتألهين بطور مكرر متذكر شده كه اين نظريه در بردارنده و تضمين كنندة نكتة -1

ادعاي اعادة است. وي در اين راه تا آنجا پيش مي رود كه از « اعادة جسم»اعتناي متون ديني، يعني 

مثل بدن نيز فراتر مي رود و افراطيترين نظر يعني اعادة عين بدني را كه با مرگ تن به طبيعت 

بازگشته، مفاد نظرية خود مي خواند. ما برخي از متون گفته هاي صدرالمتألهين را كه گوياي اين 

ني مقايسة همان متون با متوو در اينجا نياز به تكرار نيست و اينك با  مدعاست پيشتر ملاحظه كرده ايم

بگوييم:  مي توانيم از گفته هاي وي كه دلالت بر بدن مثالي و مخلوق نفس در قيامت و برزخ مي كنند

اولاا محتواي نظري كه ارائه شده اعادة عين بدن نيست، ثايناا ميان اين دو گروه از گفته هاي 

مونه هاي ذيل را در مقابل هم ملاحظه و با صدرالمتألهين ناسازگاري آشكاري وجود دارد. براي مثال ن

 : يكديگر مقايسه كنيد

 نمونة صورت نخست

 :        الحق ان المعاد في المعاد هو بعينه

بدن الانسان المشخص الذي مات باجزائه بعينها لامثله ... و من انكر هذا فقد انكر الشريعة و من انكر 

     الشريعة كافر عقلاا و شرعاا.) (
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 صورت دومنمونة

والتحقيق ان الابدان الاخروية مسلوب عنها كثير من لوازم هذه الابدان فان بدن الآخرة كظل  -1

 ( )لازم للروح و كعكس و مثال له بخلاف هذه البدن المستحيل الفاسد

و ساير احوال الآخرة علي الوجه الذي لفهم               فعلم مما ذكر ان وجود الجنة والنار -2

ر و العوام و يصل اليه افهام الأنام حق مطابق للواقع بحسب الاعتقاد به يقيناا و من انكر الجمهو

و من آلاراء السخيفة ايضاا اعتقاد اكثر الناس ان فقد ركب _ شططا وكان امره فرطا.شيئاا منها 

ة اجسام اهل الجنة اجسام لحمية و اجساد طبيعية مثل اجساد اهل الدنيا مركبة من اخلاط اربع

  ( )قابلةللاستحالات و التغيرات معروضة للآفات

اعم از اينكه درست يا غلط بوده و مستلزم  آنچه عوام و جمهور يا اكثر مردم از معاد مي فهمند، -2

محال باشد يا نباشد، همين است كه اجسام اهل بهشت همين اجسام دنيوي است و بهمين دليل است كه 

دنيوي در ميان آن همه نعمت و برخورداري از آنها، بدون زوال و از تصوير حضور دائم اين جسم 

لذت مي برند و آرزوي آن را در سر مي پرورند چه، اينان غالباا  عروض ديگر آفات مزاحم اين دنيا،

دركي و تجربه اي از لذات روحاني مورد نظر عارفان و از جمله مؤلف ندارند. حال چگونه است كه 

 !است؟« از جمله آراء سخيفه»و هم در عين حال « حق و مطابق واقع»هم  همين برداشت عاميانه

روح است و بسياري از لوازم جسم دنيوي را ندارد. روح، ملاحظه كرديم كه جسم اخروي ساختة  -3

اين جسم را كه صورت مثالي دارد با استفاده از تخيل كه تنها امر باقي مانده از دوران جسمانيت 

اختيار اوست بدون استفاده از هرگونه ماده اي، از جمله بدن نخستين، مي سازد و دنيوي است و در 

اين . در جهاني كه همه چيز آن مثالي است از آن استفاده مي كند و با آن رنج مي كشد يا لذت مي برد

فرضيه ممكن است بخودي خود درست و يا رافع بسياري از مشكلات و پاسخگوي بسياري از پرسشها 

ما هرچه هست اعادة عين بدن سابق نيست، در حاليكه صدرالمتألهين چنانكه ملاحظه كرديم باشد ا

مدعي هردو است و مي گويد اين بدن مثالي همان بدن مرده و به طبيعت بازگشته است كه با اجزاي 

. خود برگشته است. چگونگي سازش اين دو مدعا با هم مفاد پرسشي است كه در اينجا مطرح است

صور مي شود كه اين مدعا مبتني بر حركت جوهري جنس است. اما، گذشته از اينكه اصل گاهي ت

حركت جوهري در بعضي از آثار صدرالمتألهين، از قبيل المبدأ و المعاد و تفسير سورة يس، در رديف 

 روشن است كه در اينجا جسم مدفون حركتي در مسير تبديل به جسم مثالي مقدمات اثبات مطلب نيامده،

نكرده و اگر حركتي جوهري داشته در مسير تبدلات طبيعي در اين جهان بوده و تا پايان عمر طبيعت 

ادامه داشته است. اما اگر گفته شود كل طبيعت در ادامه حركت جوهري خود كه باصطلاح پايان عمر 

در  ن مثالي همدنيا و شروع آخرت قلمداد مي شود، به طبيعت مثالي تحول يافته و بهمين دليل آن ابدا

مندرج هستند، اين مدعايي است كه بوضوح در گفتار صدرالمتألهين نيامده و در عين حال  اين تحول

 .بازگشت بدن دنيوي با همان اجزاي سابق را به هيچوجه تأمين نمي كند

در ادامة پرسش فوق پرسشي هم دربارة نفس پيش مي آيد. صدرالمتألهين بوضوح گفته است كه -4

تحولاتي كه در اين دنيا و همراه با بدن طبيعي مي يابد به اين مرتبه از كمال مي رسد  ادامةنفس در 

كه پس از مرگ، اعم از اينكه سعيد يا شقي باشد، با استفاده از تخيل خود مبدأ پيدايش بدن اخروي 

هت ا به اين جگردد. وي در اين مقام افزوده است كه مرگ لزوماا بمعني ناتواني بدن نيست بلكه چه بس

است كه نفس به مرتبه اي از قوت رسيده كه ديگر نياز به ابزاري بنام بدن ندارد و از آن به بعد مي 

تواند با سعي غريزي خود به كمك بدني كه بر اثر هيئتها و ملكات مكتسب خود مي سازد راه دنياي 

بعد از مرگ و حدود توانايي  در اينجا پرسشهاي فراواني در چگونگي سير نفس( ). پيش گيرد ديگر را

و نقش آن در تحقق امور برزخي و اخروي پيش مي آيد كه شايد براي برخي از آنها بتوان پاسخهاي 

فرضي يا اثبات شده اي از مطاوي گفتارهاي مفصل صدرالمتألهين در باب نفس و معاد در آثار 
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ري در گفته هاي وي دارد متعددش پيدا كرد. اما يك پرسش مشخص كه صراحت بيشتر و پاسخ كمت

اين است كه آيا كلية نفوس انساني هنگام مرگ به چنين قدرتي مي رسند كه خالق بدن مثالي و تنعمات 

و عذابهاي مثالي واقعي باشند يا فقط برخي از آنها اينچنين هستند؟ و آيا تمام اقسام مرگها از اين نظر 

ه در اثر سانحة اتومبيل و ضربة مغزي قبل از رسيدن بيست ساله اي ك يكسانند؟ براي مثال، آيا نوجوان

به كمالات ميانسالي و پيري و كهنسالي مي ميرد و مرگش زودرس و ناگهاني است با انسان صدساله 

اي كه پس از گذراندن عمر طبيعي خود بتدريج مي ميرد يكسان است؟ و آيا اين وظيفة سنگين اخروي 

بنظر مي رسد رسيدن به يك پاسخ قطعي براي سؤال فوق در  ؟را هر دو بطور يكسان انجام مي دهند

تكميل نظرية صدرالمتألهين ضروري است, و چنانچه براساس پاره اي از روايات معتقد به حشر همه 

انسانها، اعم از مكلف و غير مكلف، بشويم) ( ضرورت ارائة پاسخ دقيق و صريح سؤال مزبور به 

 .صورتي روشنتر ادراك مي گردد

صدرالمتألهين با قاطعيت هرچه تمامتر تأويل كردن آيات معاد را مردود مي شمارد و كساني را  -5

كه راه تأويل در اين مسئله را بر قلب خود گشوده اند بر خطا مي داند و معتقد است كه هرچند تأويل 

جود در مواردي به حكم عقل ضرورت مي يابد اما در اينجا هيچ ضرورتي كه آن را ايجاب كند و

ندارد.) ( وي در اين مسير تا آنجا پيش مي رود كه ارتكاب تأويل در آيات معاد را مستلزم كفر شرعي 

نادرستيش را بر  خامي و جمهور متكلمان با همة و ضلالت فلسفي مي شمارد) ( و طريقة عوام با همة

 ).ن از آفات مي شماردروش اين تأويل كنندگان برتري مي نهد و آن را در مقايسه با روش اينان مصو

با اينهمه بنظر مي رسد آنچه او خود پس از طي مقدمات مفصل ارائه كرده از قبيل تأويل و متضمن ( 

برگرداندن بسياري از متون ديني از ظواهر آنهاست، چه، حق اين است كه بدن مثالي و مجرد از ماده 

ه متون در نمي يابد بلكه اهل تخصص و مبتلا به عوارض ماده چيزي است كه نه تنها عرف از اينگون

هم چه بسا از فهم محتواي آن عاجزند و مقصود صدرالمتألهين را بخوبي درك نمي كنند و بر فرض 

كه آن را بدرستي تصوير كنند در باور كردن آن، با توجه به متون ديني، مشكل دارند. البته ممكن 

است بپذيرد و اين تأويل را به مقتضاي حكم  است كسي همين نظر را با علم به اينكه مستلزم تأويل

بداند، اما اين ادعا كه چنان معنايي مقتضاي ظاهر همة متون ديني است دور از واقعيت  عقل ناگزير

است. بعلاوه, بايد گفت پاره اي از متون ديني كه بموجب مضمون خود با جسمانيت عرفي و عاميانه 

خاص صدرالمتألهين نيستند، براي مثال، آيات خلود با  سازش ندارند نيز برحسب ظاهر، گوياي نظر

 .بدن عنصري جور نمي آيند ولي مثالي بودن ابدان اخروي را هم نمي رسانند

اصولاا عالم مثال، چه به اين معنا كه صدرالمتألهين تصوير كرده و چه بمعنايي كه شيخ اشراق  -6

بلكه هريك از  يچكدام دليل عقلي قاطعي ندارد،مدعي شده و چه به آن معنا كه افلاطون معتقد بوده، ه

اينها فقط فرضي خوشايند است كه براي حل پاره اي از مشكلات، باعتقاد فرض كننده، مناسب مي 

نمايد. چنين توجيهي برفرض كه هيچگونه اشكال عرفي و عقلي نداشته و با همة متون نيز سازگار 

مهم كه با سرنوشت نهايي همگان ارتباط دارد خشنود كننده باشد باز هم براي پيريزي يك بنياد اعتقادي 

 .نيست

مشهور است كه صدرالمتألهين مسئلة معاد جسم را بر اساس حركت اشتدادي جوهري حل كرده  -7

حاشيه هايي بر اين مطلب نوشتيم. اما در اينجا اين ايراد مورد  3و  2است. پيشتر، طي شماره هاي 

قش ويژة قيامت بروشني تصوير نشده است. حركت جوهري نفس يا جسم نظر است كه در اين نظريه ن

يا هر دو مي تواند از لحظة مرگ تن خواص و آثار خود را بنماياند و آنچه صدرالمتألهين دربارة 

وي  چگونگي عذاب و آسايش در قبر گفته از اين جمله است.) ( همچنين اظهارات متين و ارزندة

( نمودار اين تأثيرات جوهري از لحظة بروز مرگ است، اما معلوم نيست  درباب تقارن دنيا و آخرت)

نفخ صور دوم صورت خواهد گرفت چه تفاوت ماهوي با وقايع عالم  آنچه بويژه در آخرت و بعد از
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برزخ دارد. البته مي شود گفت برزخ انفرادي و آخرت همگاني است، اما صرف همگاني بودن دليل 

افرادي كه در آن هنگام زنده هستند با هم  ه يا بدين معناست كه برزخ همةتفاوت ماهوي نيست، بلك

شروع مي شود و از اين نظر به گذشتگان مي پيوندند و يا بدين معناست كه قيامت همة آنان با هم 

آغاز مي گردد همانطور كه قيامت پيشينيان ايشان از سالها و قرنها قبل آغاز شده است. صدرالمتألهين 

از گفتارهاي خود برزخ را مرحلة حضور قيامت در محدودة وجودي هر كس و رستاخيز عام  در يكي

 را مرحلة ظهور همگاني آن مي شمارد) ( اما اين
نيز موجب تفاوت ماهوي نمي گردد زيرا تفاوت ماهوي پيرو مقام ثبوت و حضور است و نه بروز و 

يي او از قيد تن تحقق مي يابد، چنانكه در اثبات, و چون قيامت واقعي براي هر نفسي با لحظة رها

روايت آمده) ( و صدرالمتألهين نيز بدان استناد كرده، ديگر نقش ويژة واقعي و عيني خاصي براي 

رستاخيز عام باقي نمي ماند. گفتنی است كه آنچه مورد سؤال و جستجو است تبيين عقلاني نقش قيامت 

متألهين است و گرنه روشن است كه بر اساس متون كبري نسبت به تك تك افراد، در طرح صدرال

ديني اين مرحله شامل ويژگيهايي عمومي است كه با وضعيت عمومي پيش از خودش آشكارا تفاوت 

بعلاوه، آنچه بر اساس حركت جوهري تك تك انسانها و ديگر هستيهاي طبيعي صورت مي گيرد . دارد

شم مانند يك چ»د، آنگونه كه در قرآن كريم تعبير شده علاوه بر اينكه نياز به وقت عمومي واحدي ندار

نيز نمي باشد. حركت جوهري هركس و مقاطع انقلابي آن كه منتهي «) ( برهم زدن يا نزديكتر از آن

به تبدل ماهيت مي گردد علاوه بر اينكه طبق توضيحات گذشته مخصوص به خود اوست تدريجي نيز 

 .مت در قرآن بصورت يك انقلاب عمومي تصوير شده استهست وگرنه حركت نخواهد بود، اما قيا

در پاره اي از گفتارهاي صدرالمتألهين كه در آنها بر تأثير شگرف قوة تخيل تأكيد شده به حشر -8

حيواناتي كه برخوردار از تخيل هستند نيز اشاره شده است و يكي از اين موارد را در همين مقاله 

حيوانات هم محشور مي شوند از يك طرف مفاد يكي از آيات قرآن ملاحظه كرديم.) ( البته اين كه 

است ) ( و از طرف ديگر در نظرية حشر عام كه صدرالمتألهين در رسالة الحشر مطرح كرده و در 

كليت خود ارزشمند است مي گنجد، اما اين مطلب كه تخيل پاره اي از حيوانات در اينجا نقشي داشته 

اولاا معلوم نيست وجود اين تخيل بخصوص با ويژگيهاي تخيل انساني به باشد قابل تأمل است زيرا 

كدام حيوان نزد مؤلف ثابت شده است. ثانياا غايت تخيل انسان اين است كه بدن  كدام دليل و براي

اخروي مي آفريند و با آن به ثواب يا عقاب مي رسد و حساب و كتاب اعمال خود را روشن و تصفيه 

 .حيوان مي خواهد با اين تخيل در حشر چه كند، روشن نيست مي كند اما اينكه

 الف( تذكر
مفصلي كه بر كتاب المبدأ و المعاد نوشته اند پس از اينكه  در مقدمة استاد سيد جلال الدين آشتياني

مدعاي صدرالمتألهين مبني بر اعادة عين بدن عنصري مدفون در طبيعت و اصرار وي بر منع تأويل 

آيات معاد را از شرح هداية أثيريه نقل مي كنند متذكر مي شوند كه اين مدعا و آن اصرار با مباني 

كه ذيل مقدمات و اصول مفصل ]بويژه در باب تجرد و خيال و نقش اخروي آن[ بيان  فلسفي ملاصدرا

آيا در اين مسئله متحير بوده است؟، آيا تقيه از ابناء عصر خود »كرده سازش ندارد و سپس مي پرسند 

 ( )«نموده است؟

نظر اينجانب اين :  پس از نقل اين فراز از مقدمه المبدأ و المعاد مي نويسند استاد محمد رضا حكيمي

است كه جناب صدرالمتألهين تقيه نكرده تحير نيز درخور شأن فيلسوفي از ردة ملاصدرا ... نيست. 

پس چيست؟ بهتر از همه گرايش به نتيجه اي است كه با برابر نِهي آثار مختلف و اظهارات متفاوت 

بسيار مهم معاد جسماني دو  فيلسوف مي توان به آن رسيد و آن نتيجه اين است كه ايشان در موضوع

ايستاري و موضعي فلسفي و ايستاري و موضعي  ايستار اتخاذ كرده و دو موضعگيري داشته است،

وحياني ... در ايستار وحياني ... افكار را به حقيقت معاد قرآني از موضع يك فيلسوف توجه داده ... 
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 ل مسلمان ... پس از كوششي پردامنه درو از تأويل آيات و اخبار معادي منع كرده ... فيلسوف فاض
قلمرو بحثهاي نظري و اقامة ادله و اصول فلسفي _ عرفاني، به حقايق وحي روي مي آورد ... و 

نشان مي دهد كه با تحفظ بر ارزشهاي فلسفه و بحث نظري ... بايد در اينگونه مسائل كه به تصريح 

ن است، به آفاق فروغ گستر وي روي آورد همة بزرگان عقلگرا، عقل از درك خصوصيات آن ناتوا

... و اين حركت در ذات خود يك حركت تكاملي است، حركت از داده هاي عقل و كشف جزوي بشري 

ايستار نخست سخن گفتيم كه بايد  دربارة. )فلسفه _ عرفان( بسوي عقل و كشف كلي الهي وحياني

يستار دوم _ پس از ايستار نخست _ اهميت هماره مورد تقدير باشد و اكنون يادآوري مي كنيم كه ا

بسيار بسيار بيشتري دارد و بايد به آن هرچه بيشتر توجه شود و مورد تقريري گران قرار گيرد ... و 

البته اين چگونگي بايد براي فلسفه دانان و فلسفه خوانان و متفكران فلسفي ما سرمشقي بس گران باشد 

بكوشند، نه الزاماا فلسفي فهميدن آن، و عقلاني فهميدن را كه همواره براي عقلاني فهميدن وحي 

  . ...( )منحصر در فلسفي فهميدن نكنند

 ب( نقد
بنظر نگارندة اين سطور اولاا شگفتي و پرسش استاد آشتياني كاملاا بمورد بوده و توجيه استاد حكيمي 

استه اند كه متفكران فلسفي ما درخور انتقاد است؛ ثانياا شيوه اي كه در ذيل سخن پيشنهاد كرده و خو

تعقل »به « تعقل فلسفي»نكنند و عنداللزوم از « فلسفي فهميدن»را منحصر در « عقلي فهميدن»

روي بياورند، برفرض كه مفهوم قابل پذيرشي داشته باشد، در اينجا كارساز نبوده و تحقيق « وحياني

ند سرمشقي براي اين رفتار باشد. دليل فلسفي _ قرآني صدرالمتألهين در باب معاد جسماني نمي توا

 هر دو قسمت مدعا اين است كه هنگامي چنان مي توان گفت كه صدرالمتألهين براستي دو رويكرد
آگاهانه و دو ايستار و موضعگيري جداگانه در بارة معاد داشته و خود متوجه و معترف باشد به اينكه 

ست بر سر اين دو راهي از رويكرد عقلاني _ فلسفي به اولاا اين دو با هم نمي سازند و ثانياا لازم ا

رويكردي كه عقلاني _ وحياني است عدول نمود و خود براستي چنين مسيري را پيموده باشد، در 

حاليكه وي نه تنها به ناسازگاري اين دو نگرش با يكديگر اشاره نكرده بلكه چنان وانمود كرده كه به 

بهمين دليل در غالب آثاري كه در اين زمينه فراهم آورده هر  هردو در عرض يكديگر معتقد است و

دو مطلب را در كنار يكديگر بيان كرده، در تفسير سورة يس كه يك اثر قرآني است اصول فلسفي 

تجرد و خلاقيت خيال را آورده و در المبدأ و المعاد كه يك اثر فلسفي است از نفي تأويل آيات  منتهي به

يشنهاد را از آراي انحصاري خود شمرده و با اداي هر يك، فرد يا افرادي را صحبت كرده، هر دو پ

جداگانه دارد و با عنايت به « ايستار»به باد انتقاد گرفته است. چنين رفتاري از آن كس كه دو 

ناسازگاري آن دو با هم, بر تقدم يكي بر ديگري تأكيد مي ورزد انتظار نمي رود و چنين تفسيري در 

است, و اين تفسير در واقع، منهاي « تفسير بمالايرضي صاحبه»اصطلاح طلاب علوم ديني، حق او، ب

حث اسلامي بيشتر با شيوة ب قسمت اخيرش كه به تقدم و تأخر دو ديدگاه مربوط است، در تاريخ فلسفة

ين، تألهدربارة معاد جسماني مناسبت دارد كه گفتارش را در همين مقاله به حكايت خود صدرالم ابن سينا

بعلاوه مي توان جداگانه، بطور كلي و با قطع نظر از مسئلة معاد، . همراه با طعن و نقد ملاحظه كرديم

لانيت ما دو نوع عق»و « عقلاني فهميدن اعم از فلسفي فهميدن است»پرسيد: سخناني از اين قبيل كه: 

 ست در اينگونه موارد به نوعلازم ا»و « اين دو مساوي يكديگر نيستند»و « داريم: وحياني و فلسفي

چه حاصلي مي تواند داشته باشد؟ بهرحال, « ... نخست روي آوريم و به تقدم آن نيز معترف باشيم

واقعيت اين است كه در اينگونه موارد چون عقل بشري از حل مسئله ناتوان است بناچار مفاد ظاهر 

عقلاني باشد ولي هرچه  ن است خود،وحي را از روي تعبد مي پذيرد. مبناي اين پذيرش البته ممك

فيلسوف محض بسادگي در مقابل آن سر فرود نمي آورد.  هست عقلي است كه صبغة كلامي دارد و يك

در نتيجه، آنچه در مسئله اي مثل معاد جسماني، ذيل اين مبناي كلي، دست ما را مي گيرد اين است 

وحي نيز تراوش »دهد با اين مجوز كلي كه كه چون عقل ما نتوانسته خود را با ظاهر شرع تطبيق ب
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از آنچه خود دريافته مي گذرد و مقتضاي وحي را بطور سربسته و راز نگشوده مي « عقل برتر است

زيرا تبيين عقلاني از ويژگيهاي عموميت و دوام  پذيرد. اين، بمعني تبيين عقلاني مسئله نيست،

ن، يك راه حل ماورايي و مقطعي و غير منحصر برخوردار است و اختصاص به اهل ايمان ندارد؛ اي

سرگرداني نجات مي بخشد و  به يك مسئله خاص است كه شخص مؤمن به وحي را بطور موقت از

 .هر مسئلة خاصي فاصله بسيار دارد« تبيين عقلاني»در عين حال، با 


